
www.sharghdaily.comجامعه پنجشنبه۱۰
۱۲ بهمن ۱۴۰۲

سال بیست ویکم      شماره ۴۷۶۳

ظهور بازنشستگان دوشغله
افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مسئله ای است که در پایان سال 
هم زمان با تعیین حداقل دســتمزد کارگران شــاغل اهمیت می یابد. از آنجا که معمولا 
حداقل بگیران و مســتمری بگیران دیگر سطوح سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مواد 
۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی از میزان افزایش حداقل دســتمزد سالانه تأثیر می گیرند، 
موضوع تعیین مزد در پایان ســال برای بازنشســتگان نیز مهم است. همچنین موضوع 
دریافت دیون ســازمان تأمین اجتماعی از دولت نیز بــرای آنان اهمیتی خاص دارد. این 
موضوعی است که به تازگی ایلنا به آن توجه کرده و با علی دهقان کیا، رئیس هیئت مدیره 

کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، گفت وگو کرده است.
او با اشــاره به اینکه «متأســفانه با تصمیم دولت و مجلس ممکن است تازه حقوق 
کف  بگیران ما به ۹ میلیون تومان برســد» در این زمینه گفته اســت: این به آن معناست 
که احتمالا حقوق حداقل بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که رقمی بسیار 

اندک با توجه به نرخ تورم فعلی است.
او افزود: به ویژه کارگران بازنشســته ای که نزدیک به حداقل بگیر هستند؛ اما مشمول 
نرخ افزایش حقوق ۲۰ درصد دیگر ســطوح خواهند بود، از این مصوبه به شدت متضرر 
خواهند شــد. آنچه ما در زمینه افزایش حقوق تأکید می کنیم، بیشــتر با این یادآوری و 
تذکر همراه اســت که طبق فرموده مقام معظم رهبری، امیدآفرینی در راستای افزایش 
مشــارکت در انتخابات انجام شــود و حرکت برخی مســئولان در حوزه بازنشستگی و 

کارگری در جهت عکس این امیدآفرینی است.
دهقان کیا با بیان این مطلب که دولت پیشاپیش اعضای شورای عالی کار را در جریان 

تصویب مزد با مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشســتگان خلع ســلاح کرده 
اســت، تصریح کرد: طبق مــواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی ما بازنشســتگان نیز از 
تصمیم دولت بابت افزایش حداقل دســتمزد ذی نفع خواهیم بود و این در حالی است 
که رویه دولت در راستای افزایش مستمری و مزد، هنوز آن چنان نیست که بتواند حداقل 

معاش جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را تأمین کند.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: اگر دولت قرار بود در روی 
ریل سیاســت های کلان ابلاغی رهبری و در ریل توسعه حرکت کند، باید افزایش حقوق 
حداقل بگیران و متوسط بگیران سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوق ها را به اندازه نرخ 
تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد. البته ما سال آینده را پیش بینی نمی کنیم. حرف 
ما این است که دولت هنوز به بازنشستگان بابت سال گذشته بدهکار است. در شرایطی 
که تورم سال گذشته بالای ۴۰ درصد بود و نرخ تورم امسال نیز طبق اعلام خودش هنوز 
۴۲ درصد اســت و اگر دولت به قانون احترام می گذاشت، باید حقوق بازنشستگان دیگر 

سطوح را نیز بالای ۴۰ درصد تصویب می کرد.
او با اشــاره به سبد معیشت خانوار تأکید کرد: متأسفانه هم مجلس و هم دولت در 
این زمینه روی ریل قانون حرکت نمی کنند و ما بازنشســتگان دوباره دچار تضییع حقوق 
خواهیم شد. در شرایطی که در همین سال ۱۴۰۲ سبد معیشت خانوار شهری ۲۰ میلیون 
تومان بود، بازنشستگان ما شش میلیون تومان به عنوان حداقل بگیر دریافت کردند. حرف 

ما در یک کلمه اجرای قانون کار و تأمین اجتماعی است.
دهقان کیا در ادامه تصریح کرد: دست کم امسال قانون را درباره مزد و مستمری کارگر 

رسمی برای جنگیدن

و بازنشســته باید رعایت کنیم و تورم را مبنای افزایش حداقل دســتمزد و مستمری قرار 
دهیم. دولتی که حرف از افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان می زند، با توجه به این 
میزان تورم موجود در کشور، این اعداد را با چه مبنایی و از کجا آورده است؟ مگر چیزی 

از سفره بازنشستگان باقی مانده است که بتوان آن را از این نیز خالی تر کرد؟
او به برخی تبعیضات شــکل گرفته طبقاتی در جامعه درباره بازنشستگان هم اشاره 
کرده است: وقتی ما می بینیم که تعرفه های کادر پزشکی سازمان تأمین اجتماعی اتفاقا 
بــه صورت دقیق منطبق بر تورم واقعی ۴۶ درصد افزایش یافته و حقوق بازنشســته را 
می خواهند ۲۰ درصد زیاد کنند، بدون شــک باید اعتراف کنیم که با یک تبعیض در میان 
اقشــار مختلف در تصمیم گیری ها مواجه هســتیم. این در حالی است که همان پزشک 
بــا درآمد بالایی کــه ۴۶ درصد افزایش تعرفه داشــته، دقیقا باید به کارگر بازنشســته 

مستمری بگیر خدمت کند.
رئیــس هیئت مدیره کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی تهران اظهــار کرد: ما تنها 
در همین یک ماه فرصت داریم که هرچه می توانیم به مســئولان درباره مشــکلات حاد 
بازنشستگان تأمین اجتماعی بگوییم و پس از آن اگر تصمیمات اتخاذشده نهایی شود و 
در شورای عالی کار نیز وضعیت مشابهی باشد، دیگر برای اقدامات بعدی دیر است و تنها 

باید منتظر عوارض و نتایج تصمیمات غلط باشیم.
دهقان کیا با بیان اینکه در یک ســال اخیر فعالان و نمایندگان بازنشســتگان با همه 
نهادها و ارگان های مؤثر و تصمیم گیر جلســه توجیهی داشته اند، اظهار کرد: ما امسال 
علاوه بر مجلس، با شــورای نگهبان، مجمع تشــخیص مصلحــت نظام و حتی برخی 
مقامات عالی شورای امنیت ملی دیدار داشته و مطالب خود را مطرح کردیم. در آخرین 
تلاش ما با معاون شورای عالی امنیت ملی کشور نیز جلساتی داشتیم و بر مواضع خود 
و مشــکلات بازنشستگان و اهمیت آن پافشاری کردیم. ما مطالبات خود را درباره برنامه 
هفتم توسعه، بودجه سال آینده و مستمری و حقوق بازنشستگان مطرح کردیم و دیدیم 
اغلب مدیران کشوری و لشکری مطالب ما را قبول دارند. در شورای عالی امنیت ملی نیز 
پذیرفته شد که باید دولت دست کم به اندازه نرخ تورم مزد و مستمری کارگران بازنشسته 

و شاغل را افزایش دهد.
او درباره بحث متناسب ســازی حقوق بازنشســتگان گفت: مــا تعجب می کنیم که 
چگونه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت چنین قانون متناسب سازی را با این 
منابع که از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده، تأیید کردند؛ اما در پاسخ به 
این سؤال که چرا چنین تصمیمی گرفته شد، تنها توجیه شنیدیم! ما معتقدیم پشت این 
فشــاری که دولت و مجلس روی دوش بازنشســتگان گذاشتند، نیروی دیگری است که 

هنوز نمی دانیم به طور مشخص چه فرد یا جریانی است.
اشتغال بازنشستگان به دلیل معضلات معیشتی

دهقان کیا با اشــاره به این نکته که «بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی به سراغ 
مشاغل غیررســمی و کاذب در دوران استراحت خود رفتند» اظهار کرد: بازنشستگان ما 
امــروزه برای بقای خــود و خانواده خویش راهی جز این ندارند کــه با وجود این میزان 
مســتمری، مشاغل غیررسمی، کاذب و امثال آن را داشــته باشند و بسیاری ساعت ها با 
وضعیت جســمانی نامناســب رانندگی می کنند. این روزها مستمری یک سوم خط فقر، 

بازنشستگان ما را دوشغله کرده است.
این فعال حقوق بازنشستگان افزود: فلسفه وجودی مستمری بازماندگان این بود که 
خانواده بازنشســته یا کارگر متوفی دچار آسیب های اجتماعی نشوند؛ اما ما گزارش های 
بسیاری داریم که به دلیل مشکلات مالی ناشی از نامکفی بودن مستمری این خانواده ها 
نیز همگی دچار معضلات بزهکاری ناشــی از مشــکلات معیشتی شــده و وارد فرایند 
آســیب های اجتماعی و اخلاقی ناگوار شــدند. در چنین شــرایطی کدام مقام و مسئول 
پاســخ گوی چنین شرایطی است که فردی حقوق نیز دریافت کند؛ اما به چنان وضعیتی 

دچار شود که نتوان حتی شرح آن را بیان کرد؟
او اضافه کرد: بســیاری از بازنشســتگان و بازماندگان دقیقا در همان شرایط دریافت 
مستمری اندک، اصلی ترین مخارج تهیه جهیزیه، هزینه دانشگاه و ازدواج فرزندان خود 
را دارند و چنین وضعیتی عملا برای خانوارها کمرشکن خواهد بود. ما نمی دانیم چگونه 
با مســئولان ســخن بگوییم که در این زمینه باید به نحو دیگری عمل کنند و نمی دانیم 
چطور سخن بگوییم تا شــاید به عده ای بربخورد! در چنین شرایطی تنها از رهبر معظم 
انقــلاب می خواهیم که طبق معمول در این زمینه ورود کننــد تا دولت به قانون تأمین 
اجتماعی و قانون کار عمل شــود؛ زیرا تنها راه امیدآفرینی برای جذب مشــارکت مردم، 

عمل به قانون است.
در کشور ثروت هست؛ توزیع ناصحیح است

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی با اشاره به برخی ادعاها در 
ســازمان برنامه و بودجه که می گویند «دولت برای افزایش حقوق ها بودجه ای نداشته 
و کســری دارد» توضیح داد: دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی موظف است بار خود را 
ســبک کرده و شرکت های خویش را به مردم واگذار کند و از این طریق درآمدزایی کند تا 
بتواند با سبک شدن، چابک شده و بتواند بر امور نظارت کند؛ اما دولت برعکس این روزها 
می گوید سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه را هم به من بدهید تا من بتوانم بدهی خود 

را به این مجموعه بدهم!
او ادامه داد: دولت حاضر نیســت مدیریتی را از زیر دســت خود خارج کند و دوست 
دارد به جای نظارت بیشتر، تصدی بیشتر داشته باشد تا بتواند از طریق این تصدی چه به 
صورت تصدی عیان یا تصدی پنهان (خصولتی) شــرایط را آن طور که خود تمایل دارد، 
کنترل کند؛ اما واقعیت این است که دولت ها توان مدیریتی ندارند. شرکت های خصوصی 
ما که طرف قرارداد دولت هســتند، می بینند که بسیاری از قطعه سازان خصوصی وقتی 
ســفارش قطعه خود را گرفته و تولید می کنند، شــش ماه پس از تحویل تازه با فشار و 

التماس فراوان پول خود را از خودروسازان دولتی زیان ده می گیرند.
دهقان کیا به موضوع مهمی اشــاره کرد: در همه جای دنیا گرایش به این اســت که 
شــرکت های بزرگ ســودده را به دســت نهادهای اجتماعی عمومی مثل صندوق های 
بازنشســتگی بدهیم تا بتوانند سرمایه مردم بازنشســته را با کار اقتصادی حفظ کنند تا 
منافع آن به عموم مردم برســد. پرســش ما این است که کدام نهاد عمومی برای حفظ 

منافع عامه مردم بهتر از تأمین اجتماعی وجود دارد؟ اما در مقابل، ما با شرایطی مواجه 
هســتیم که بسیاری از افراد و مدیران مؤثر مدام به دولت ها می گویند که شرکت سودده 
و ســهام خوب به ســازمان تأمین اجتماعی ندهید! ما نمونه چنیــن رفتاری را علاوه بر 
دولت فعلی به شــکل بســیار بدتری در دولت قبل داشــتیم. این ۲۲ شرکت که شامل 
بانک های صادرات، فولاد خوزستان، ســنگ آهن شرق، پست بانک، بانک ملت، شرکت 
پالایــش خون و بانک صادرات نیز بوده اند. این شــرکت ها بابت ۳۵ هزار میلیارد تومان 
بدهی دولت بابت بیمه اقشــار مختلف به ســازمان، درحال واگــذاری بودند که ارزش 
آن در زمــان واگذاری در ســال ۱۳۹۲ به ۶۵ هزار میلیارد تومان رســیده بود. ارزش این 
مبلغ در ســال ۱۴۰۰ چیزی حــدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان، معــادل چیزی بیش از کل 
بدهــی آن زمان دولت به ســازمان تأمین اجتماعی بود که از ســازمان تأمین اجتماعی 
دریغ شــد. تعدادی از این شــرکت ها ســهام کامل و تعداد دیگری سهم دولت در حال 
واگــذاری به ما در تأمین اجتماعی بود کــه معمولا درصد بالایی از آنها در اختیار دولت

قرار داشت.
دهقان کیا اظهار کرد: این یک اظهارنظر غلط اســت که کشــور ثروت ندارد و پول و 
نقدینگی وجود ندارد که توزیع شــود. ما کشــوری بســیار ثروتمند هستیم و افراد بسیار 

ثروتمندی نیز داریم که نقدینگی در دستان آنها فشرده شده است.
ایــن نماینده بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی تهــران تأکید کرد: در شــرایطی که در 
شــرکت های بزرگ تولیدی، مزد پنج درصد و در شرکت های متوسط خدماتی که نیروی 
کار اســاس آن است، ۱۰ درصد به طور متوسط از کل هزینه ها به مزد و حقوق اختصاص 
می یابد، چطور بسیاری از کارفرمایان تنها از مزد و حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی خود 
شکایت می کنند و صرفا آن را بالا می دانند؟ ما معتقدیم این روحیه و ذهنیت کارفرمایان 
در دولــت نیز وجود دارد و گویا همه مشــکلات باید به تعویق انداخته شــود و فقط از 
جیب کارگر و بازنشســته کارگری، مشکلات توسعه کشور رفع و رجوع شود. این درحالی 
است که خود محاسبه کنندگان اقتصادی مورد تأیید دوستان، اذعان داشتند که ۵۰ درصد 
افزایش دســتمزد، تنها نهایتا سه درصد به کل میزان تورم ناشی از قیمت تمام شده کالا 

در کشور خواهد افزود.
با واگذاری اموال تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری مخالفیم

دهقان کیا با اشــاره به اینکه وزیر کار می خواهد تا ســازمان تأمین اجتماعی به جای 
اســتقراض از بانک رفاه، از محل فروش اموال خود درآمد لازم برای جبران کسری ناشی 
از پرداخت حقوق مســتمری را پــر کند، افزود: ما باتوجه به برخــی تجربیات از فروش 
اموال ســازمان تأمین اجتماعی، به طور جدی با واگذاری هر نهاد یا شــرکت یا اموالی از 

سازمان مخالفیم.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشســتگان تأمین اجتماعی تهران تصریح کرد: سازمان 
تأمین اجتماعی حجم بسیار زیادی اموال و دارایی دارد که برخی از آنها هنوز توسط خود 
سازمان نیز محاسبه نشده است و همین اموال پشتوانه پرداخت مستمری ما بازنشستگان 
بوده اســت؛ ولی ما در گذشته تجربه بدی از واگذاری چند مورد دارایی در سازمان تأمین 
اجتماعی داشتیم؛ برای مثال سازمان تأمین اجتماعی در مناطق جنوبی استان تهران یک 
مجموعه ۳۰ هکتاری بزرگ دامداری داشــت. در سال ۱۳۷۹ دولت خود بابت بدهی به 
تأمیــن اجتماعی، آن اراضی و دامداری را داده بود کــه ارزش آن زمان آن ۹۵۰ میلیون 
تومان بود. ما در سال ۱۳۸۶ در شورای عالی  کار بودیم که صحبت از واگذاری این زمین و 

فروش این ملک سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد.
وی ادامه داد: ارزش فروش آن ۱۲ میلیارد تومان در ســال ۸۶ اعلام شــد و در تأمین 
اجتماعی همه بابت این تعیین قیمت فروش ابراز خوشــحالی می کردند، در صورتی که 
ارزش ایــن ملک همان زمان چند برابر بود. اگر یک میلیارد تومان در ســال ۷۹ در بانک 
گذاشته بودیم، ارزش آن چند برابر بود. ما در همان زمان متوجه شدیم که ارزش حداقلی 
و کف آن زمین برای فروش فوری ۶ برابر (۷۲ میلیارد تومان) بوده اســت؛ لذا ما معتقد 
نیستیم که دولت بتواند مانند این فقره و صدها فقره دیگر از واگذاری های صورت گرفته، 

اموال را به قیمت و شفاف بفروشد.
مزد اندک، ضریب پشتیبانی و آینده تأمین اجتماعی را نابود می کند

وی با اشاره به موضوع مهم ضریب پشتیبانی پایین صندوق تأمین اجتماعی و خطر 
پیری جمعیت گفت: ما درباره اینکه حق بیمه واریزی شاغلین، اصلی ترین منبع سازمان 
تأمین اجتماعی است، بارها هشدار داده ایم. هم اکنون چهار میلیون شغل رسمی وجود 
دارد که باید بیمه شوند و حق بیمه بپردازند اما سازمان تأمین اجتماعی و دولت برای این 
امر هیچ اقدام جدی انجام نداده است. اکنون ضریب پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی 
حدود کمتر از چهار اســت که ضریب بدی نیست و می توان فعلا با آن صندوق را اداره 
کرد، ولی در آینده هیچ چیز مشخص نیست و ما نیازمند آن هستیم که ضریب پشتیبانی 

را افزایش دهیم و حق بیمه بیشتری را به صندوق ها واریز کنیم.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران تصریح کرد: ملاک قراردادن دو سال 
آخر برای تعیین میزان مستمری، باعث شده بسیاری با زد و  بند با کارفرما، مبلغی بیش 
از آن متوســطی که در بین سال ها حق بیمه می دادند، ناگهان از سازمان طلب می کنند 
که این امر باید با ملاک قراردادن متوسط ارزش به روز مزد در همه سنوات پرداخت بیمه 

ملاک پرداخت مستمری باشد.

اول: میکروفون را به دست می گیرد و وسط جمعیت می ایستد. دستانش کمی 
می لرزد و نوشــته های روی کاغذ با لرزش دستش به نظر جابه جا می شود. بعد 
از خوشــامدگویی به میهمان ها، هر از گاهی بین جملات تپق کوچکی می زند و با 
خنــده نگاهی به جمع می کند. مددکار جــوان بدون در نظر گرفتن خط دیدش، 
دســتش را بالا می برد و با صدای آهســته او را تشــویق می کند.  جثه درشتش 
پشــت معصومیت چهره جوانش گم شــده و همه محو بازی دستانش در هوا 
هســتند. این چندمین بار است که پشت میکروفون می ایستد و مجری برنامه ای 
هر چند خصوصی در مؤسســه می شود. مددکار از شــوق دیدن اجرای او از جا 
بلند می شود و با همان آهســتگی دوباره تشویقش می کند؛ «آفرین سارا، عالی 

هستی».
دوم:  دســت مــادرش را محکــم گرفته و لابه لای ماشــین های ســر چهارراه 
می چرخند تا شــاید یکــی از راننده ها فالــی از آنها بخرد. راننده هــا بی اعتنا پا 
روی گاز می گذارند و از چراغ ســبز می گذرند. دســت های مشت کرده اش را به 

داخــل جیب های کاپشــن صورتی فرو می کنــد و خــودش را در بغل مادر جا 
می دهد تا کمی گرمش شــود. چند مدادرنگی نیمه تراشیده را از کوله قرمزش 
بیــرون می آورد و آنها را بین انگشــتان یــخ  زده اش می گیرد تــا داخل دفترش

چیزی بکشد.
دفترش پر می شــود از طرح درختی ســبز با انارهای قرمز، اما مادر فال های 
مچاله شــده را در دستش می گذارد: «ســارا اینها را بگیر و پیش چند جوان کنار 
خیابان برو...». آهســته به ســمت آنهــا می رود. «فال می خریــن؟». گونه های 
ســرخش را در داخل یقه پاره اش پنهان می کند. جوان های این خیابان با خنده 
نامش را می پرســند و از جعبه چند فال برمی دارند. ســارا پول ها را در مشتش 

می گیرد و با عجله به آن طرف خیابان، کنار مادرش برمی گردد.
سوم: زن جوان انگشتانش را در هم گره می کند تا چیزی بگوید. نگاهی به لیوان 
ســر خالی چای می کند و به آرامی لب باز می کند: « پریروز دیدن، به من گفتن تا 
بیام بگم، چاله مگســی بوده، کنار پاتوق با بقیه نشســته بوده. این طور که گفتن 

اوضاع خوبی هم نداشته. به ما ربطی نداره ولی منیژه خانم قید این مردو بزن، 
این مرد زندگی نمیشه، به خاطر سارا قیدشو بزن، پس فردا شما رو هم بدبخت تر 
می کنه. همین قدر بس نیســت؟». بعد لیوان چای را به دست می گیرد و شروع 

به سر کشیدن می کند.
چهــارم:  صــورت کوچکش را پشــت در رنگ و رو رفته قایم می کند تا کســی او 
را نبیند. زن میانســال وســط پذیرایی نشسته و از مادرش ســؤال هایی درباره او 
می پرســد. اعتیاد نایی برای حرف زدنش نگذاشــته است. آهسته  آهسته جواب 
هــر ســؤال را می دهد؛ «هر وقت شــرایط نگهداری دخترتونو داشــتید، ســارا 
دوباره به خونه برمی گرده، پیش ما هم جای خواب داره هم مدرســه میره...». 
مــادرش دیگر رمقی بــرای مخالفت نــدارد، اما نگاهش را بــه دری می دوزد 
که ســارا پشــت آن ایســتاده و با چهره ای نگــران، تنها صــدای گفت وگوها را

گوش می کند.
پنجم: کیف دســتی را روی زمین می گذارد و شــروع به گشــتن در ســاختمان 

می کند. دیوارهای رنگارنگ و نقاشــی هایی که بر برد کوچکی چسبانده شده اند. 
جلوی دیوار انتهایی راهرو می ایســتد و محو تماشای عکس های دسته جمعی 

دخترهای نوجوانی می شود که سال ها در این خانه زندگی کرده اند.
زن جوان که مددکار همه  این دخترها ســت، همراهش در هر اتاقی می گردد 
و دربــاره هر چیز توضیحی می دهد. دســتش را می گیرد و او را جلوی قفســه 
کتاب ها می برد؛ «از الان به بعد اینجا می تونه خونه تو باشــه سارا، با بچه های 
دیگه نقاشی می کشی، فیلم می  بینی، مدرسه می ری، حتی می تونیم با هم غذا 

درست کنیم. اینجا همه  ما کنارتیم ».
ششم: دیوارهای این خانه پر از بادکنک های کوچک و بزرگ شده، همه دخترها 
دورش جمع شــده اند، منتظرند تا شمع ۱۸ ســالگی را فوت کند. یکی از بچه ها 
با صدای بلند می گوید: «ســارا آرزویت را به ما بگو». با خنده  ای چشــمانش را 
می بندد و بلند می گوید: «بعد از مستقل شــدنم از مرکز باید یک گوینده معروف 

بشوم، میکروفون به دست بگیرم و برایتان برنامه اجرا کنم...».
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